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برنامه هفتم و پرسش های حوزه شهرسازی

در جلسه واکاوی برنامه هفتم در موضوع سیاست های شهرسازی 
و آینده شــهر تهران که در تاریخ دوم مــرداد ۱۴۰۲ در محل نگارخانه 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران تشــکیل شــد، تعدادی از 
متخصصان و حرفه مندان حوزه شهرســازی بالاخره به سخن آمده و 
نقدهای خود درباره این برنامه را با علاقه مندان حرفه و دانشجویان در 
میان گذاشتند. به  طور کلی به نظر می رسید که سخنرانان جملگی به 
برنامه ایرادات اساسی دارند که بیشتر به نوع رویکرد «بخشی »نگرانه 
و فــارغ از توجه به شــرایط موجود اقتصــادی و اجتماعی موجود از 
ســوی نویســندگان برنامه بازمی گردد. درحالی کــه همان طور که در 
یادداشــت دو هفته قبل در همین جا اشــاره کردم، رویکرد صحیح به 
مقوله شهرســازی و برنامه ریزی شــهری باید همانا نگاهی راهبردی، 
جامع نگر، آمایشی، مکان محور و سرزمینی (یا شهری) برای شکل دادن 
به بهترین روند توســعه ممکن، باشــد. درواقع نوشــتن برنامه، تنها 
شــامل بودجه نویســی برای بخش های مختلف اقتصادی نمی شود؛ 
بلکه مستلزم سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی ها و روش هایی نیز 
می شود که پیشبرد گام به گام چشم اندازی جامع و همه جانبه به جلو 
را طوری تضمین کند که همه چیزش به همه چیزش چفت و بســت 
پیــدا کند و جور دربیاید. و قبــل از ورود به جزئیات اجرائی، برای همه 
روشــن باشــد که هدف چیســت و به کجا می خواهیــم و می توانیم 
برسیم. شاید به همین علت هم بوده که تاکنون خیلی از آن آرزوهای 
گردآوری شده در فصول برنامه های ملی، اکثرا بی نتیجه و درصد بالایی 
از اهداف طرح های توســعه ناکام مانده اســت. حال باید گفت که در 
یک برنامه پنج ساله میان مدت این امر به دقت و گزینش بیشتری نیز در 
میان اولویت ها نیاز دارد؛ زیرا پنج سال به تغییرات فراگیر وفا نمی کند. 
در جلســه دوم مرداد نیز گفته شد که بســیاری از این آرزوها در طول 
سال ها از یک برنامه به برنامه بعدی انتقال یافته و تکرار شده، بی آنکه 
شــادکامی تحقق و موفقیت را به همراه داشته باشد. در اینجا سعی 
می کنم نظرات انتقادی صاحب نظران را با چاشــنی شخصی ام برای 

خوانندگان عزیز «شرق» جمع بندی کنم.
 کجایند طرح های مرجع و بالادست؟

در عناویــن پیش نویس های متعــدد برنامه هفتــم -یکی با ۲۴ 
فصل و دیگری در هفت بخش- اصولا نامی از «شهرســازی» نیست 

و بحث مدیریت شــهری، بازار مسکن و برنامه های بالادست یا مرجع 
مانند «آمایش ســرزمین» یا برنامه ریزی های اســتانی یا طرح منطقه 
شــهری تهران یا طرح حریم تهران یا دیگر برنامه هایی که چشم انداز 
کلیت هــای فضایی موجود در ذهن و عمــل را منعکس کند، نیامده 
است؛ بلکه صحبت عمدتا از ساخت مسکن شده که فصلی مختص 
به خود در برنامه دولت دارد. و این در حالی است که ما بعد از نیم قرن 
برنامه ریزی شــهری، اصــولا قوانین پایه مهم مربوط به شهرســازی 
را نیز در ســطح ملــی نداریم! یعنی نه یک قانون جامع شهرســازی 
(Planning Act) داریــم و نــه یک «برنامه جامع مســکن»! (و البته 
زمان نوشتن اینها درست همین ایام بحرانی دقیقه نودی نیز نیست). 
لازم اســت یادآور شــوم تصویب ایــن «قوانین پایــه» در مجلس، با 
وجود تلاش هــای معاونت پرتلاش شهرســازی در ســال های ۶۰ و 
۷۰، مرتب در مجلس شورای اســلامی به تعویق افتاد و بعد هم به 
دست فراموشی ســپرده شد. درنهایت به یک ســری مجلدهای پایه 
ضوابط ساختمانی Builfing Code دل خوش کردیم که به هیچ وجه 
تمام مشــکلات اجرائی ساخت وساز در شــهرها را پوشش نمی داد و 
وسواسی نیز برای رعایت آنها در شهرداری ها وجود نداشت. مهندس 
امیر فرجامی، از مدیران قدیمی و شناخته شــده حوزه شهرسازی، در 
ســخنرانی اش با نقادان حاضر در جلســه دانشگاه هم عقیده بود که 
فرایند برنامه ریزی مهم اســت. او گفت در دوره هــای قبل، از ۱۵ ماه 
جلوتر کار نوشتن برنامه های میان مدت پنج ساله را در وزارتخانه آغاز 
می کرده اند؛ درحالی که در ســال های اخیر مسئولان، به ویژه در زمینه 
شهر و شهرسازی طرفدار برنامه های ضربتی و فوری و فوتی هستند... 
که اصولا کاری ناپخته اســت. فرجامی با نشان دادن سند آمایشی که 
در زمان ایشــان به طور مشترک از ســوی وزارت مسکن و شهرسازی 
و Habitat ســازمان ملل نوشــته شــده بود، بر ضرورت برنامه های 
بلندمدت نیز تأکید داشتند (که فوری یکی از برنامه نویسان مجلس آن 

را از ایشان گرفت تا استفاده کند).
 فصل مسکن در برنامه هفتم

در برنامه هفتم حاضر ارائه شــده به مجلس، فصل ۱۱ به توسعه 
مســکن می پردازد و از مسکن حمایتی، مســکن روستایی، مسکن در 
بافت فرســوده و... نام برده می شود، بی آنکه معلوم باشد چه تعداد 
از هر نوع و کجا؟ و به دســت چه کسانی؟ و در چه روند و برنامه ای؟ 
همان طور که مرتبا در ســال های اخیر حرف ســاخت چهار میلیون 
واحد بوده، بدون شناسنامه مشخص. جالب اینجاست که در کشور ما 
ساخت مسکن برای طبقات متوسط به بالا هیچ  وقت مشکل نداشته 
و ماشاءاالله همیشه مردم خودشان به تخریب و نوسازی و ساخت وساز 
مسکن شــخصی و جمعی در همه محلات شهری و روستایی کشور 

مشــغول بوده اند. و شــهرداری ها نیز در کنار این روند تولید تدریجی 
مسکن رشد کرده و فربه شده اند. الان هم که ۵۵ درصد اجاره نشین اند، 
باز مشــکل فقط آن ۲۰ الی ۳۰ درصد از جمعیت شــهری هستند که 
درآمدشــان عمرا به مسکن دارشدن نمی رســد و شاید اصلا سکونت 
غیررسمی شــان در این آمار نگنجد. ظاهرا راه حل هــای برنامه برای 
گروه های کم درآمد مشخص و روشن نیست. البته باید گفت که برنامه 
هفتم برای ساخت مسکن کم درآمدها پیش بینی هایی نیز کرده است. 
مثلا ایجاد «صندوق ملی مسکن» (برای تأمین هزینه زیرساخت های 
پهنه های جدید مســکونی در حاشیه شهرها)؛ بازنگری در طرح های 
شهری برای اضافه کردن پهنه های جدید مسکونی به محدوده شهر؛ 
اجازه فروش ۳۰ درصد زمین های مســکونی به ســازندگان مســکن 
بخش خصوصی (معلوم نیســت چگونه و با چه شرایطی)؛ انتقال 
بدون محدودیت زمین به بانک مســکن (با مهلت فروش سه ســاله 
-صفحه ۲۲- که گفته شد به شدت قیمت ها را بالا می برد)؛ اختصاص 
شش هزار مترمربع به ازای هر هزار نفر به مدارس آموزش و پرورش. 
صفحه ۲۸ (در شرایطی که هزارو ۶۰۰ مدرسه در برنامه «مولدسازی» 
آماده واگــذاری از طرف همان وزارتخانه به افراد، در فهرســت قرار 
گرفته اند)؛ واگذاری ۱۰ درصــد از اراضی دولتی به بخش خصوصی 
برای مســکن اســتیجاری؛ واگذاری بهره برداری از بســتر مسیل ها و 
رودخانه های داخل حریم شهر به شهرداری برای فضای سبز. ص ۱۶؛ 
احداث ۲۷ شهر و شهرک در سواحل جنوبی خلیج فارس –آن هم در 
شرایطی که این سواحل در نیم قرن اخیر نتوانسته اند جمعیت یا رونق 
مطلوبی را به خود جلب کنند... نه ازآن رو که نمی خواســته اند؛ بلکه 

چون جاذبه و برنامه ای در کار نبوده است.
 مسئله محور یا مسئله ساز؟

خلاصــه پرســش شهرســازان این بــود که آیــا برنامــه هفتم 
«مسئله محور» است یا «مسئله ســاز»؟ زیرا به  هر حال نه پیش بینی 
درآمد پایدار برای شــهرداری ها در آن دیده شده و نه نقش مشارکت 
مــردم در تهیه طرح ها، نه شــکل تأمین مســکن از طــرف دولت و 
شــهرداری و نه خیلی چیزهای دیگر. کافی  است توجه کنیم به نامه 
اخیــر مهندس چمران به مجلس کــه از بی توجهی برنامه هفتم به 
شــوراها گله کرده و پیشــنهاد تشــکیل کارگروهی به منظور پیگیری 
مدیریت یکپارچه شــهری در برنامه هفتم توسعه را به مجلس داده 
است. او با بیان اینکه برنامه و مطالعات شورا آماده است، گفته است 
که شورا پتانسیل این را دارد که موضوعات مرتبط با مدیریت یکپارچه 
یا مدیریت هماهنگ شهری را با همت شورای عالی استان ها پیگیری 
کرده و نگاه ویژه مسئولان را به جایگاه این امر در برنامه هفتم توسعه 
معطوف کند. مشکل اینجاســت که باید اول شهرداری تهران بتواند؛ 
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ادامـه از صـفحـه اول

نژادپرستی فرهنگی و انقراض اجتماعی
اگــر در جنبش های سیاســی «خانه های تیمی» ســامانی برای 
چریک هاســت، در جنبش اجتماعی «شبکه های اجتماعی» خان و 
مانی امن می ســازد که نوعی آرمان اعتراضی را گســترش می دهد. 
ممکن است آرمان شــیطانی بنامیدش، ولی واقعیت دارد و «همه 
جا هســتند». اینجــا و آنجا در زیرزمین اجتمــاع خزیده اند و از کینه 
حاصل از نژادپرســتی فرهنگــی تغذیه می شــوند و تکثیر و تکثیر 
می شــوند و شــما را به  تدریج منقرض می کننــد. در پارلمان یا در 
محافل سیاســی و مبارزات حزبی از «اکثریت سیاســی» خرســند و 
مغرور می شوند؛  ناگاه به خود می آیند، می بینند «اکثریت اجتماعی» 
را باخته انــد. بــا مبارزه سیاســی «ســرنگون» نمی شــوند، بلکه با 
تکثیــر اجتماعی مخالفان «منقرض» می شــوند. تکثیر اجتماعی از 
زیرین ترین لایه های ســرکوب فرهنگی به توده های «غیرسیاســی» 
می رســد و آنها را به صورت «دوفاکتو» سیاســی می کند. «انقراض 
اجتماعی» گریبان «نژادپرســتی فرهنگی» را می گیرد. سیستم ها در 
سایه تاریک نژادپرستی فرهنگی سرنگون نمی شوند، بلکه منقرض 
می شوند؛ یعنی بدون خشــونت، بدون سازماندهی مخالفان، بدون 
حــزب و گروه، بدون رجال و هدایتگر سیاســی، بــدون تفنگ و ترور 
به صورت «دوفاکتو» به لحاظ اجتماعی منقرض می شوند. انقراض 
واژه مهمی اســت که جایگزین واژه سرنگونی می شود. هنوز مانده 
اســت تا انقراض سیاسی ناشــی از دگردیسی نسلی در جهان امروز 

درک و فهم شود.
نتیجه آنکه طراحان و عاملان سیاست فرهنگی و به ویژه سیاست 
رســانه ای باید نسبت به «نژادپرستی فرهنگی» هوشیار باشند، آن را 
بشناســند، تحلیل کنند و برنامه های خــود را به زیر ذره بین انتقادی 
«نژادپرســتی فرهنگی» ببرند. گاه بی آنکه آگاه باشــید، نژادپرســت 
فرهنگی می شــوید؛ چــون نمادهــا، رفتارها و مناســک تبلیغی را 
به صورت انحصاری تکرار و تکرار و تکرار می کنید. این تکرار شــما را 
به دام نژادپرستی فرهنگی می کشاند. بسیاری گاه از طریق نژادپرستی 
فرهنگی، انحصار سیاسی ایجاد  و سبب می شود که اقوام و مذاهب 
دچار ازخودبیگانگی و واگرایی ملی شوند. در ذهن و ضمیر ساده آنان 
تحلیل، نتیجه گیری و پرسشگری بسیار ساده و غریزی انجام می شود. 
«اگر ایرانی بودن منحصر به فلان قوم، مذهب، قبیله و فرقه باشــد، 
آیا من ایرانی ام؟»؛ این پرســش یک وجــه واگرایانه ملی و خطرناک 
دارد. برای کسی که سنی از او گذشته یا با هنجارهای تاریخی ایرانی-
اســلامی رابطه وثیقی ایجاد کرده، چنین شبهه ای پیش نمی آید، اما 
برای آن جوانی که اساســا رابطه ای با پیشینه تاریخی خود ندارد یا 
آن کس که تحت شرایط روانی ناشی از سرکوب فرهنگی قرار گرفته 
است، چنین پرسشی پیش می آید؛ و خوب هم پیش می آید! شوروی 
ســابق برای دهه ها همین ســرکوب فرهنگی را در پیش گرفته بود. 
هنگام فروپاشی، این فقط رژیم سیاسی نبود که فروپاشید؛ جغرافیای 
کشور هم به دلیل گرایش های واگرایانه اجتماعی ناشی از نژادپرستی 

فرهنگی کمونیستی از هم پاشید.
تکرار و تکرار و تکرار نشــانه نژادپرســتی فرهنگی  است. بازتاب 
غریزی در ذهن و ضمیر مخاطب چنین است که گویی فقط شماری 
از مردمان برای شــما «آدم (مردم) حساب می شوند» و سلیقه های 
دیگران هیچ موضوعیتی ندارد. این، در درازمدت به اعتراض و انکار 
می انجامد. هر چقدر هم فرهنگ شما عالی و متعالی باشد، در برابر 
شــما ابتذال، ژســت اعتراض می گیرد و همه آنچه را که رشــته اید 
پنبه می کند. نژادپرستی فرهنگی نوعی بنیادگرایی و یکپارچه گرایی 
فرهنگــی  اســت (cultural integrity) و از همین روســت کــه بــا 
تــوده تصادم می کند و لــذا اعتراض و انکار را نیز به ســطح ابتذال 
توده ای می کشــاند. آتش ســوزی و غارت در فرانسه محتملا همین 
معنــا را می رســاند. دزدی و غارت یک اعتــراض مبتذل علیه نظام 
ســرمایه داری  است. کافی  است دو ســاعت برق نیویورک خاموش 
شود؛ توده خاموش که از ســوی نظام سرمایه داری غارت فرهنگی 
شده اســت، اعتراض «فرآهنگی» خود را در غیرمتمدنانه ترین وجه 
ممکن نشــان خواهد داد و غارت شــدگی را با غارت پاسخ می دهد. 
سیاست فرهنگی-رســانه ای از آنجا که در دست سرآمدان سیاسی 
است، می تواند نخبه گرا شود و از همین رو باید مراقب خودبرتربینی 
بود. نخبه گرایی دروازه هایی از نژادپرســتی فرهنگی می گشــاید. در 
سیاست های فرهنگی-رســانه ای ظرایفی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد تا سیاست فرهنگی به سرکوب فرهنگی و تبعیض ارزشی 

تعبیر و تبدیل نشود.

یعنی توان این را داشــته باشــد که از پسِ این نوع مدیریت -که قبلا 
تجربه نشده- بربیاید. و این در وضعیتی است که حتی نظافت شهر که 
از وظایف ساده و اولیه شهرداری است، با مشکل روبه روست. مسئله 
مســکن هم باید با هماهنگــی متولیان و بانک ها پیــش برود. اولین 
ضرورت این  اســت که خانه باید قابل سکونت باشد و با زندگی مردم 
سازگار باشد. هم مکانش، هم قیمتش و هم توزیعش... درحالی که در 
برنامه هفتم فقط از تعداد بالایی واحدهای مسکونی نامعلوم صحبت 

به میان آمده است.
 مسکن غیرممکن و معاملات زمین

دکتــر محمــود اولاد، متخصــص مســکن، با محاســبات دقیق 
اقتصادی اش نشان داد که یک فرد معمولی شاغل –که ۳۴ درصد هم 
فقیرتر شده- نمی تواند در طول دوره کاری خود (تازه اگر مرتبا به مدت 
۳۰ سال شاغل باشد) خانه دار شود. تازه مگر می شود جمعیت را تنها 
با ساختن واحد مسکونی جذب نقطه ای در حاشیه شهرها کرد؟ چه 
فعالیتی برای این جمعیت دیده شــده است؟ آیا گسترش کسب وکار 
خانگی که در برنامه هفتم روی آن تأکید شــده، برای جذب جمعیت 
کافی  است؟ درواقع موضوع اصلی فصل مسکن بیشتر تأمین مالی از 
طریق واگذاری زمین اســت و نه الزاما ساخت مسکن. درواقع معلوم 
نیســت این «انتقال مالکیت» گســترده به نهادهای خاص و همراه با 
گسترش افقی شهرها، در نهایت چگونه باید سالم و بی دردسر عمل 
کند تا اقشــار هدف از «حق مســکن» خود منتفع شوند؟ زیرا مسجل 
اســت که مردم عادی توان آن را ندارند که متقاضی مســکن باشند. 
و از هم اکنــون هم به جای اسم نویســی های میلیونی، تنها ۳۰۰ هزار 
نفر اسم نویسی کرده اند. درواقع این برنامه برای آینده های دورتر است 
و می خواهد بیشتر به مســئله زمین بپردازد. محمود اولاد به درستی 
می گوید: «داریم مرتبا فقیرتر می شــویم و اولویت های اصلی باید اول 
قرار گیرند. ما نمی توانیم در این شرایط به خانه ویلایی فکر کنیم. دولت 
نمی تواند زمین بدهد؛ ولی آب ندهد. ســه میلیون واحد مســکونی 
حاشیه نشــین داریم. ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که ۶۰ 
درصد آن فاقد ســند  هستند. و دست به دســت کردن زمین از سوی 
کســانی که قدرت دولتی را دارند و می خواهند سند رسمی بزنند، در 

نهایت به تصاحب اراضی از سوی خواص خواهد انجامید».
 طرح های فانتزی

آنچه مسلم است، این است که فاصله ما با کشورهای همسایه مان 
در سه سال اخیر با افزایش سه برابری قیمت ها، کم نشده که هیچ، زیاد 
هم شده است. این هشــدار را آقای دکتر آرامی از مرکز پژوهش های 
مجلس داد که بانک ها را سردمداران احتکارکنندگان زمین و مستغلات 
می دانســت. (باید یادآور شــوم که در هفته های اخیر یکی از مراجع 
مهم بررســی جامع برنامه هفتم مرکز پژوهش های مجلس بوده که 
در جای خود ستودنی است). آرامی گفت که تعداد بنگاه های املاک 
۱۹ برابر شــده است؛ آن هم بیشــتر در جاهای فقیر مملکت. و اینکه 
حجم عظیمی پول به مستغلات آمده و از تولید گریخته است... آن هم 
در شــرایطی که تهران هشــت برابر لندن خانه خالی دارد. در ضمن، 
طرح های عجیبی مانند «طرح فلاحت در فراغت» توصیه می شــوند 
که توســعه افقی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی ارزشمند را به 
دنبال خواهند داشت. و این خود خلاف اهداف دولت در حفظ اراضی 
و تولید محصولات کشاورزی در راستای خودکفایی است. علی فرنام 
از مرکز پژوهش های مجلس، بر فقدان گفتمان و اجماع ســازی برای 
نوشــتن یک برنامه خوب تأکید داشــت. او عقیده داشت که در حوزه 
شهرسازی صداها به هم نمی رسد و ما نتوانسته ایم حرمت شهرسازی 
را نگه داریم و مطالبه گر باشــیم. و به درســتی می گفت که در برنامه 
هفتم ضوابط واگذاری زمین، تغییر کاربری ها، استفاده از آمار بی معنا و 
تفسیرپذیر و خیلی مسائل دیگر... درست سنجیده و مقایسه نشده اند و 

جای بحث و تدقیق بسیار خالی است!
  استقبال نکردن مردم

روشن است که واگذاری زمین به مردم بی  قانون نمی شود. و خود 
مردم بی خانمان یا حاشیه نشین این را بهتر از برنامه ریزان و سازندگان 
متوجه شده اند؛ به  طوری که ظاهرا بسیاری از خانه های ساخته شده از 
طرف دولت هنوز خالی است و کسی هم نمی رود به عنوان متقاضی 
نام نویســی کند. چه بســیار حتی مســکن مهر که خالی مانده است. 
اراضی دولتی معمولا به هزینه مردم آماده ســازی می شوند. گفته اند 
که برای گروهی زمین های تا ۵۰۰ متری اجاره می دهند تا اگر درســت 
استفاده نکردند، از آنها پس بگیرند... غافل از آنکه مسئله اصلی آب 
اســت که معلوم نیست با طرح های عجیب انتقال آب بین حوضه ای 
حل شــود یا اصلا اقتصادی باشد؟ و هیچ کس زمین اجاره نمی کند تا 
در آن خانه بســازد. بحث شهرسازی در برنامه هفتم جامع و طولانی 
اســت و متأسفانه نشد در اینجا به جنبه های گردشگری و حفاظت از 

بافت های تاریخی بپردازم که قاعدتا به نوبتی دیگر موکول می شود.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و ســفیدش خوردنی است ۱۰- ضمیر اول شخص مفرد- 
نوعــی انگور دانه ریز- در هر زمــان ۱۱- واحد  اندازه گیری 
ظرفیت الکتریکی- عصیان و سرکشی- سودای ناله ۱۲- از 
حروف یونانی- رمانی نوشته رضا امیرخانی- پرده سینما 

۱۳- ازآثار اوژن یونســکو، نمایشنامه نویس رومانیایی تبار 
فرانسوی- یک ششــم ملک- نامی دخترانه ۱۴- عمده و 
اساســی- فاکتور ۱۵- حرکت و جابه جایی- منطقه ای در 

استان گیلان- از نام های خرما در مراحل رشد  افقی: 
 ۱- آزرده- کلفــت و ضخیم- زورگــو ۲- اثری طنز 
به قلم سیدمهدی شجاعی- بازی قهوه خانه ای قدیم
۳- فریاد شــادی- بیمار- از شــخصیت های داستانی 
منفی رمان الیورتویست ۴- هدایت آب های زیرزمینی 
بــه بیــرون از منطقــه مورد نظــر- نامــی دخترانه- 
ســنگ آذری ۵- عادت- صــدر- کمک کننده ۶- علم 
شــعبده- تجمــع بیــش از حد خــون در هــر یک از 
اعضای بدن- کمبود آن موجب بیماری گوآتر می شود
۷- فرمانــده- دارای غلظت کم- دوســتی و محبت
۸- گــروه مجهــز- فقــر و بدبختی- به مقــام قرب 
الهی رســیده ۹- نــوآور- امپراتوری آلمــان- خواب
۱۰- دریا- زینت داده شده- متنافر ۱۱- بالابردن کیفیت- 
مجموعه مسکونی بزرگ- ماهی کنسروی ۱۲- معدن- 
خاتون- شرح داده شــده ۱۳- آستانه- دوستی مجدد 
پس از قهــر- فرمان توقف ۱۴- اذیت- از رشــته های 
ورزشی ســنگین ۱۵- ضیافت- شک و تردید- جنگلی 

دیدنی در استان سمنان 
عمودی: 

۱- فرورفتگی عمیق بین دو کوه- قهوه ای مایل به 
ســیاه- کلمه ای پرسشی ۲- دوران دوم زمین شناسی- 
جنگیدن ۳- جز آن- جنس این سیاره از سنگ است- 
وقت و موقع ۴- از وســایل حمل و نقل درون شهری- 
نوعــی پارچــه ضخیم و خشــن- چند رأی ۵- ســاز 
شکسته- شکاف باریک- گاری ۶- برآوردکردن- نوعی 
کباب- فونداسیون ۷- از واحدهای  اندازه گیری فشار- 
ترسناک- از دخانیات ۸- جانوری از خانواده بندپایان- 
بی ارزشی- آشفته و پریشان ۹- حالت- کم شدن- سیاه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۵۵      طراح: بیژن گورانی
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